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  چكيده

ها تواند با قابليتاي است كه ميهاي مختلف، سينما پديدهپردازان حوزهاز نظر بسياري از متفكران و نظريه

هاي گوناگون خويش، به اشكال مختلف به فلسفه نزديك، و حتي در مواردي موجب خلق و امكان

در . شودمحسوب مي» ي مضاففلسفه«از اين منظر، سينما چيزي بيش از نوعي . مفاهيمي نو براي آن شود

-ي خود دربارهاند كه با دو كتاب برجستهجمع فيلسوفان معاصر ژيل دلوز را به حق، فيلسوف سينما ناميده

هايي در باب تلقي فلسفي از سينما و برداشتي سينمايي از فلسفه را هاي طرح ايدهزمينه» ي سينمافلسفه«ي 

از فيلسوف فرانسوي، هانري برگسون گرفته و پروراندن بسياري از او با تأثيراتي كه . فراهم آورده است

كتاب . مفاهيم اساسي او از جمله حركت و زمان كوشيده است تا رويكرد جديدي در فلسفه ايجاد كند

تلاشي است براي بررسي سينماي كلاسيك تا پيش از جنگ جهاني  حركت - تصوير: Iسينمانخست دلوز، 

در اين . پردازدهاي آن با حركت سينمايي ميي فلسفي حركت و نسبتمقولهدوم كه به نحو مبسوط به 

توانند دركي از شود كه چگونه عناصر بنيادين سينما از جمله نما، قاب، و تقطيع ميكتاب نشان داده مي

به دست دهند و تصويري مستقيم از حركت و تصويري غيرمستقيم از » ابر سينما«ي يك جهان به مثابه

كه به سينماي مدرن اختصاص دارد اثري عميقاً فلسفي  زمان-تصوير: IIسينما كتاب دوم، . ارائه كنندزمان 

توانند پردازد كه ميمياو در اين كتاب به بررسي آثار متعددي . ترين آثار ژيل دلوز استو يكي از مهم

هدف اين  .به تصوير بكشندي صيرورت ناب زمان ارائه كنند و زمان را به مثابه-درك مستقيمي از تصوير

ها نگاشته پژوهش معرفي انديشه سينمايي دلوز بر اساس دو كتاب مذكور و تفاسيري است كه در باره آن

توانند براي فلسفه و حتي فراتر از در اين رساله آشكار مي شود كه چگونه مفاهيم سينمايي مي. شده است

در نتيجه سينما  ها شوند؛ وپيشرفت و گسترش آن هاي جديدي خلق كنند و موجبآن براي حيات، امكان

شود و نه صرفاً به عنوان هنري كه جهان تلقي مي شناختي ازي قدرت تفكر و تصويري هستيبه مثابه

  .كندواقعيت را تصوير مي

  كليد واژه

  زمان، ديرند- حركت، تصوير-ژيل دلوز، تصوير
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1  

  مقدمه

  

 هاي گوناگون فكري،اي با جنبهبه عنوان پديده ي خود،ساله چيستي سينما از همان آغاز عمر قريب به صد

هاي گوناگون به خود جلب كرده متفكران بزرگ و كوچك را در حوزه از برخيذهن ... صنعتي، و  ،فني

ي بر وابسته و مبتن اي كه عميقاًعنوان پديدهسينما به  اند كهعقيدهبرخي از اين انديشمندان بر اين  .است

زسازي و بازتوليد به با تواند، تنها ميشودشده از تئاتر نيز محسوب مي هنر عكاسي است و شكلي تحريف

توجه الت و خلاقيتي است كه آن را قابلهاي موجود پرداخته و از اين حيث، فاقد اصمكانيكي واقعيت

ل به هنري مبتذ) اگر بتوان گفت(به زعم بسياري سينما در وضعيت فعلي خود نيز  افزون بر اين، .گرداند

- تبليغاتي در خدمت استديوهاي تبليغاتي و نظام تجاري وهاي ي سوءاستفادهبدل شده است كه به واسطه

در سطح  .كند، اقدام نميبه معناي منفي كلمه داري قرار گرفته و به كاري جز تخريب واقعيت،هاي سرمايه

پرداز و شناختي نظريههاي نشانهبنديدادن طبقهبا مبنا قرار فلسفي بسياري از مخالفان جدي سينما،- فكري

كه سينما در ايجاد ارتباطي نمادين با اند هبه اين بحث پرداخت 1امريكايي، چارلز سندرس پيرسشناس نشانه

در  .)1(كنداسي كاري جز ثبت عيني واقعيت نميتصوير عك همچون واقعيت ناكام بوده و در بهترين حالت،

م اند كه هعنوان هنري فكري و خلاقانه برده برخي ديگر دست به تمجيد سينما به هايي،مقابل چنين بدبيني

 گري واقعيت،گيرد و هم حتي در همان سطح تصويرشناختي را بر عهده تواند رسالتي هنري و زيباييمي

هاي ، بسياري از چهرههمچنين .را داشته باشد... فلسفي و  اجتماعي، هايي فكري،توان ايجاد چالش

تواند اي كه حتي ميپرداخته و از آن به عنوان پديده به سينمابه نحوي هر يك ي معاصر شاخص فلسفه

پردازان ، برخي از نظريهديگر از سوي .اندهاي بديع و ارزشمندي به دست دادهتحليل فلسفي باشد، عميقاً

ت و كانت گرفته تا سارتر و هاي انديشمنداني از دكاراند تا با استفاده از ديدگاهديگر نيز تلاش كرده
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، به قرائت آثار سينمايي پرداخته و هر چه بيشتر سينما را به لكان كاواني چون فرويد و، و نيز روانماركس

هاي ها تدقيق و ارزيابي نسبتاكثر اين نگرشموضوع محوري  در اين ميان، .فلسفه نزديك گردانند

فاني كه بخش عظيمي از ترين فيلسويكي از مهم .ي سينما و فلسفه بوده استاحتمالي ميان دو مقوله

ژيل دلوز است كه بررسي  فيلسوف معاصر فرانسوي، توجهات فكري خود را به سينما معطوف كرده است،

  .ي حاضر استلات سينمايي او موضوع اصلي رسالهمأت

  اهميت مسئله

مفاهيم  دهد، مباني وپيش در پيوند با يكديگر قرار مي چه فلسفه و سينما را بيش ازآن در دوران معاصر،

عاصر از فيلسوفان م برخياست كه ذهن ... ، ادراك بصري و ، نگاه، واقعيت مجازيبنياديني همچون تصوير

- در حيطه .ي سينمايي نزديك كرده استانساني را تا حد زيادي به تجربه يرا درگير خود ساخته و تجربه

سيلي از  ،هاي اين دو تجربهقرابت قيق برحتي نظري نه چندان د شود،چه فلسفه ي سينما خوانده ميي آن

ي واقعيت جهان مقايسه كرد؟ توان با تجربهيدن يك فيلم را ميي دآيا تجربه: كندپرسش ها را مطرح مي

و  كنند،شان تجربه ميرويش را تنها در قالب اشباحي در پيشآيا ميان زندانيان غار افلاطون كه جهان خوي

-وجود دارد؟ چگونه مي كنند شباهتيرا در سالني مشابه زنداني مي خودبينندگاني كه براي تماشاي فيلم 

را در مورد  )2(دكارت» دارمرد ريش«ي چشمي در پس شبكيهي اپتيكي دكارت مبني بر حضور توان فرضيه

هايي از سطح نقد فلسفي آثار سينمايي روشن است كه چنين پرسش ... .ي بصري به كار بست؟ و تجربه

هاي فيلسوفي خاص همساني خورد كه با ديدگاهاي به چشم مياين كه در فيلمي خاص مولفه نمونه،براي (

در  .شناختي و فلسفي گرايش دارندبه معنايي هستي» ي سينمافلسفه«فراتر رفته و به سوي نوعي ) دارد

- يكم مدستما كه سين استفلسفي در جهت اثبات اين نكته بوده - هاي سينماييبسياري از تلاش واقع،

هايي جديد به پيشرفت د و يا حتي ممكن است با طرح ايدههاي فلسفي باشتواند ابزاري براي بيان ديدگاه

شناختي توجه ي الگويي هستيسينمايي به مثابهبراي انديشمندي كه به ماهيت امر اما فلسفه ياري برساند،

اي از ي كانت كه ادراك را به مشاهدهنظريهامكان گريختن از مسائلي همچون ارتباط ادراك بصري با  دارد،

ي فلسفه«كه در اين رساله با عنوان اي اهميت مقوله بنابراين،. كند وجود نداردپس يك عينك تشبيه مي

يا  ي فمينيستي فيلم،، نظريهمي فيلكاوانهي روانهايي مانند نظريهبررسي حوزهشود در توصيف مي» سينما
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 ماننداي توجهبلكه در رويكردهاي قابل ،نيست ي مضافو يا نوعي فلسفهي ابزاري از سينما استفاده

-ي واقعيت حيات را از ميان بر ميو تجربه ي سينماييدلوز است كه مرز دقيق ميان تجربهديدگاه ژيل 

 از اين حيث، .خوردميقاً با حيات سوژه پيوند ميعبراي دلوز اهميت سينما به حدي است كه  .دارند

تواند فلسفه را با گونه ميسينمايي چه نشان خواهد داد كه مكانيسم امرملات او در اين زمينأبررسي ت

در گفتمان فلسفي امروز براي  بنابراين، .هاي جديدي مواجه ساخته و به خلق مفاهيم نو ياري رساندامكان

ورت چنين پژوهشي دارد ضر هاي معاصر با ساير حوزهه فلسفهو البته پيوندهايي كبررسي جايگاه سينما 

ي سينما ي فلسفهتوان گفت كه چه در حوزهت ميأدر جمع آثار داخلي به جر .شودبه شدت احساس مي

در چه در سطح ترجمه و چه  ،ايبته فلسفي دلوز اثر قابل توجهملات سينمايي و الأي تو چه حتي در زمينه

براي شرح و بسط يكي از ي حاضر تلاشي است رساله در اين ميان، .خوردليف به چشم نميأسطح ت

سينماي به اصطلاح مستقل نه و نشان دادن اين امر كه  سينما،يعني  ،ي معاصرهاي فلسفهترين پديدهبنيادي

 متفاوتجهان و حياتي  مسير را به كشف دتوانبلكه مي جرياني فلسفي عمل كند، همچونتواند تنها مي

  .هموار سازد

  ساختار و روش رساله

، مستلزم تشريح مباني اي پژوهشي نه چندان قابل توجههتحقق چنين طرحي با توجه به زمينه بي شك،

مركز اصلي رساله معطوف به گرچه ت بنابراين، .هاي فلسفي سينما و وجوه سينمايي فلسفه استجنبه

مستلزم آگاهي و آشنايي با اما درك اهميت و جديت رويكرد وي  سينماست،ي هاي دلوز دربارهديدگاه

با  .خواند »1ي فيلمنظريه«را توان آنتر و گذر از چيزي است كه ميايرشتههاي متعارف تر و درونديدگاه

 از اين رو، .طلبدرا مي پژوهشي ديگر ي چنين مقدماتي به حدي است كه خود مستقلاًدامنه اين همه،

ي سينما از طريق پرداختن به را درباره ي دلوزفلسفه ي سينما و مشخصاًلسفهايم تا بحث از فتلاش كرده

-نظريه«يعني رويكرد  ها با ديدگاه كلي دلوز است،آغاز كنيم كه واجد بيشترين قرابترويكرد كلي ديگري 

همراهي خاصي  2استنلي كاول فيلسوف امريكايي،ي آنترين چهرههاي شاخصكه انديشه» ي تحليلي فيلم
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با  فصل نخست، بنابراين، .هاي فلسفي ويتگنشتاين استمبتني بر ديدگاه با مباحث دلوز داشته و عمدتاً

كند تا با ش ميي مباحثي مقدماتي تلاپس از ارائه ،)يا سينماي انديشه(ي سينماهدف طرح مقدماتي انديشه

به رويكرد  هاي روشنفكري هستند،هايي براي بحثفراتر از مثال يقيناًهايي كه هايي از فيلماستفاده از نمونه

فلسفي ژيل  هايفي اجمالي برخي از آثار و انديشهگام بعدي معر .تحليلي بيشترين توجه را داشته باشد

واقع  كه در اين فصل .ي كلي سينما هموار خواهد كردشك راه را براي فهم نظريهدلوز خواهد بود كه بي

ي دلوز مختصر به نظريهاي با اشاره از روند كلي بررسي سينماي دلوز دانستمستقلي  يد آن را بخشنبا

فصل بعد كه  .يابدكال با فلسفه قرار دارد پايان ميدرباب تصوير و البته نگاه او به هنر كه در ارتباطي رادي

 هاي فيلسوف فرانسوي،به بررسي آراء و انديشه شود،به دو كتاب اصلي دلوز محسوب مي در حكم ورود

در فصول بعدي  .آيدمي هاي آثار سينمايي دلوز به شمارين چهرهترپردازد كه از اصلييم 1برگسونهانري 

شود نشان داده ميشود و پرداخته مي »3زمان-تصوير«و  »2حركت-تصوير«ي محوري دلوز يعني به دو نگره

و  4اي درون ماندگارفس فلسفهبه نرا  سينما ي بدل ساختن آني سينما مخاطرههاي دلوزكه چگونه دلالت

متن از دلوز  دو يرسد كه در آن ترجمهبه پايان مي دو پيوسترساله با  در نهايت، .خردذاتي به جان مي

پيوست .، كمك خواهد كردلفواز طريق قرائت متن مستقيمي از خود م، درك بحث بهي سينما در زمينه

اي با دلوز ي مصاحبهي فيلم ساموئل بكت، و پيوست دوم ترجمهي دلوز دربارهي مقالهنخست ترجمه

هاي ها و نقصي حاضر با تمام كاستياشاره كنيم كه هدف رساله بايد .است» زمان- تصوير«ي درباره

هموار اي فلسفه ي سينما و گشودن فضتر به فلسفههاي جدياين است كه راه را براي پرداختاحتمالي 

   .سازد
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1  

   كليات

  

شناختي را اي معرفتطرح تمثيل مشهور غار نظريهاز طريق  1جمهوريي افلاطون در كتاب هفتم از رساله

 بايد ، معرفتي كه نخستحقيقي استوصول بودن معرفت و شناخت فرض قابلكند كه مبتني بر ارائه مي

هاي درون آن تنها افلاطون تصوير غاري است كه انسانتمثيل  .باشد2واقعيي امردربارهسپس و  خطاناپذير

، در در مقابل آنكنند و ، سرتصاويري غيرواقعي واقعي، يعني باهايي از جهان اشباح و سايهتوانند با مي

زماني كه  .درخشددر خارج از غار ميواقعي ي منشاء امري وجود دارد كه به مثابهخورشيد جهان واقعي

ممكن  شويم كهي شباهتي مي، ناخواسته متوجهآوريماين تمثيل افلاطوني را در بحث از سينما به ياد مي

از  .ي سينما و زندانيان و تماشاگران يك فيلم برقرار شود، ديوار غار و پردهاست ميان غار و سالن سينما

 اند تا اين تصوير افلاطوني از جهان را كه اساساًش كردهنيز تلابسياري از مفسران و منتقدان سينما ، اين رو

و تا حد امكان ميان اين  ي فيلم مقايسهبازنمود است با وضعيت يك بيننده مبتني بر تمايز ميان حقيقت و

- اي خيره ميتصوير شده و به پردهدر سالن سينما ميخكوب  انزماني كه تماشاگر .دو سازشي برقرار كنند

وضعيت چندان متفاوتي نسبت به  شودمتحرك نمايش داده ميهايي وي آن اشباح و سايهند كه بر رشو

كنند كه تنها روگرفتي از واقعيت دو گروه خود را درگير تصاويري ميهر  .دنزندانيان غار افلاطون ندار

طور بنابراين، همان .هموار كندمعرفت حقيقي را يافتن به مسير دستتواند نمي محسوس است و از اين رو

 ،گرداندن به جهان خارج از غار استحل حقيقي رها شدن از بند زنجيرها و روبركه براي گروه نخست راه

كه در آن با  ، جاييحل يك بيننده نيز خارج شدن از سالن سينما و بازگشت به زندگي حقيقي استراه

كند كه افلاطون ما را تشويق مي« .شويمرها ميها ها و سايهشده و از شر بازنماييهر چيز مواجه » ذات«
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-هاي متحرك روي ديوار هيپنوتيزم شدهزندانيان او كه با سايه .بيرون بزنيم و به سمت نمايش اصلي برويم

در  ).Bauer,2005,39( »بيننددارند فيلم مي... سازند هاي دروغين مياند و جهان خود را با اين جلوه

اين شعار  كرد،ها منع ميهمچون فيثاغورس كه يونانيان را از خوردن برخي خوراكيچنين وضعيتي، بايد 

  .»!از ديدن فيلم پرهيز كنيد هاي خردمند،اي انسان«را سر دهيم كه 

و تصوير كند ا ساختن تصوير و واقعيت تمركز ميبر جد كه ميان ديدگاه افلاطون كه عميقاً نيست ترديدي

اند مفسراني كه در مقام مقايسه بر آمده ، و از اين حيث،)1 (سازشي برقرار كردتوان سينمايي به سختي مي

به باور . انددانستهعمدتاً يا دست به جرح و تعديل ديدگاه افلاطون زده و يا خود مقايسه را نادرست 

است كه تنها از طريق عقل به دست  1افلاطون دانش و معرفت حقيقي كه موضوع اصلي آن مثل استعلايي

 2ورت، نه از طريق ادراكات حسي كه به عنوان ابزار اصلي هنرمندان دچار تغيير و دگرگوني و صيرآيدمي

نخست اين كه  .شودميبه هنر از همين مسئله ناشي نسبت ي رويكرد منفي افلاطون دو دليل عمده. هستند

ي كند كه هر يك نشان دهندهرا ايجاد مي هاييهستي شكاف ختي افلاطون ميان جهانشنارويكرد معرفت

هاي جهان از ايدهاگر بپذيريم كه اشياء جهان محسوس روگرفت و بازنمودي  .اي شناختي هستندمرتبه

-مند نيز خود روگرفتي را ارائه ميو همچنين هنر شوند،ابراين در هيئت يك تصوير ظاهر ميو بن اندلمث

ماند كه بگوييم او سه بار دور از واقعيت ديگر گريزي نمي هاي جهان مثل است،ايدهدهد كه روگرفتي از 

دهد و حتي ممكن است در وير واقعيت به دست ميتصويري از تص در بهترين حالت، هنرمند، .قرار دارد

 دست زند و از اين حيث از واقعيتگون و ناكام از تصوير واقعيت به ساخت تصويري شبحمواردي تنها 

پادشاه هشدار -به فيلسوف جمهورياز همين روست كه افلاطون در كتاب دهم  .ي بيشتري بگيردفاصله

مشكوك از واقعيت شده و اش تنها تصويري تحريفي زيبايي و جذابيت احتماليدهد كه هنر با همهمي

ن دومين گيرد و ايقرار مير است كه در برابر فلسفه هشدار افلاطون به ويژه به شع جا،ايندر .كندارائه مي

طون كار اصلي هنرمند و شاعر برانگيختن احساسات و به باور افلا .انگيزدمخالفت افلاطون را بر مي

 را بيافريند،3ثيرأتواند تهنر تنها مي .ودست تعقل فلسفي استهاست و از اين منظر كاري فرعواطف انسان

مقام يك هنر و چه به خواهيم ديد كه سينما چه در  ين همه،با ا .كندمين امر آن را از عقلانيت دور ميو ه
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 تعديل كندافلاطون را  مذكور تواند تمايزشناختي و هنري هم ميهاي زيبايياتر از حوزهاي فرعنوان مقوله

  .تعقل فلسفي قرار دهدمرزهاي فراتر از حتي ثير مورد بحث خود را أو هم از طريق ت

ي سينما و اند كه ميان تصوير روي پردهي اين مسئله را داشتههمواره دغدغهدازان و انديشمندان سينماپر

رسالت به تصوير تنها مقام نوعي بازنمايي آيا سينما در .بايد حاكم باشدواقعيت جهان خارجي چه نسبتي 

د ميان باي جا،اينتواند از آن عدول كرده و خود جهان ديگري خلق كند؟ درمييا  دن واقعيت را دارد،يكش

اگر بنا را بر مقدمات ديدگاه  .تمايز دقيقي برقرار كرد» 2واقعيت تصوير«و » 1تصوير واقعيت«دو مفهوم 

كه تصوير سينمايي  بگيريمبايد جهان ثابتي را در نظر  سينما بگذاريم، 3افلاطون و فرض كاركرد بازنمودي

ي ، نقطهبا اين همه .كندرا ايجاد نمي »واقعيت تصوير«، چيزي جز و در نتيجه تنها روگرفتي از آن است

ارجي و تصوير آن ي خ4دهد كه شكاف و تمايز ميان ابژهزماني خود را نشان مي» ير واقعيتتصو«مقابل 

، وشن خواهد شدچنان كه ر .دانسته شودفاقد يك ذات واحد و تغييرناپذير  امريواقعيت  تر شده ورنگكم

، ازات واقعيت پيش رودتواند به مودهند نه تنها تصوير ميه نشان ميآورد كتوان نمونه موارد بسياري را مي

ا اين به اعتقاد بسياري سينم .را خلق كند» واقعيت تصوير«تواند از خود واقعيت فراتر رفته و بلكه حتي مي

ندي در ، چنين فرايالبته .جهان را تابع خود گرداند كه تصوير جهان باشد،توان را دارد كه به جاي آن

هاي شاخص سينما آن در الگوسازي بازيگران يا چهرهاي از ي ساده، اما نمونهافتدسطوح متفاوتي اتفاق مي

ن هاي ستارگاها و شاخصه، ژست، رفتارهايعني زماني كه حركات شود،ديده ميبراي الگوبرداري بينندگان 

بخشي از واقعيت و رفتارها و  كند و به بياني،هاي خارج از فيلم عمل ميسينما مانند الگويي براي انسان

، در زندگي ممكن است برخي افراد، چه كودكان و چه بزرگسالان .دهدزيست خارجي را شكل مينحوي

ها هاي آنها و حالتكلام، تكههاي بازيگران پرداخته و سبك گويشخود به تكرار برخي از رفتار» واقعي«

به الگويي ادراكي ي بينش و دركي از جهان ري را فرض كرد كه با ارائهان آثاتوحتي مي .را تكرار كنند

رسد كه در آن تر سينما زماني به اوج خود ميدر سطحي عميق. دنشوپردازان بدل ميحتي براي نظريه

بازنمودي از واقعيت موجود  تصويري كه ديگر صرفاً، بدل شود »واقعيت تصوير«به  »تصوير واقعيت«
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جهت مضاعف ساختن واقعيت پيش  تواند در، انحرافي كه مياست نوعي انحراف از آنبلكه  ،جهان نيست

-گونه كه برخي مي، سينما نه آنبنابراين .ي واقعيت جهانسينمايي به مثابهواقعيت يافتن تصوير  ؛رود

در خدمت  يا ،ه حتي هنري كه در خدمت خود هنر ونوعي صنعت فرهنگي است و ن پندارند صرفاً

  .ثير باشدأبازنمايي و ت

  ي فيلم كلاسيكنظريه

ي ، ساختهتعصبو  تولد يك ملتهايي چون با ساخت فيلم سينما از همان آغاز عمر خود كه عمدتاً

در اكثر  .سينمايي قرار گرفتپردازان سينمايي و غير، مورد توجه بسياري از نظريهآغاز شد 1گريفيث

تواند انسان را وادار به سينما نوعي هنر انديشه است و مي اين تلقي وجود داشت كه معمولهاي برداشت

-، چرا كه به اشكال گوناگون با تأمل فلسفي گره خورده و در سطوح گوناگون با آن درگير ميتفكر كند

كردند پرداختند تلاش مينيز ميي سينما نظرياتي درباره به ايراد سازان اوليه كه عمدتاًبسياري از فيلم. شود

اي فراهنري در يي ميان تلقي هنري از آن و مقولهاي كه گوگاه درست سينما را به عنوان عرصهتا جاي

-سازان نظريه، سينما در طول حيات خود تا به امروز از سوي فيلمبنابراين .نوسان است مشخص سازند

 به هر طريق، .ان مورد بحث و بررسي قرار گرفتپردازان فيلم و فيلسوف، نظريهپرداز، منتقدان سينمايي

ي فيلم واند در قالب دو گرايش كلي نظريهخبه معناي عام كلمه » ي فيلمنظريه«را توان آنچه ميآن

به وجود  1962كه در حدود سال ي فيلم معاصر شكل گرفت و نظريه 1924كه در حدود سال كلاسيك 

- گيري نشانهكند شكلكلي را از يكديگر جدا مياين دو رويكرد  چيزي كه .شودبندي ميآمد طبقه

ي برداشت جديدي ي ادبي بود كه به ارائهپرداز برجسته، نظريه3ملات رولان بارتأويژه تفيلم و به2شناسي

ي فيلم شود نظريهچنان كه اغلب گفته مي .ي ادبي، ياري رساندي نظريهويژه در حوزهبه هنري، 4ليسمآاز ر

ي ليستي نظريهآو حتي ر 5هاي ناتوراليستيشود گسستي از ديدگاهت آغاز ميشصي معاصر كه از دهه

شود دو مسير كلي قابل تشخيص ي فيلم كلاسيك مربوط ميتا جايي كه بحث به نظريه. كلاسيك بود
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 ينويسندهو شناس روانپردازاني چون نظريهدر آراء  1مفرماليسمبتني بر رويكردهاي  ،از يك سو :است

نگرش  ديگر، ي آيزنشتاين و از سويي روسي سرگئساز و نويسندهفيلمآلماني رودولف آرنهايم و 

  .هايي چون آندره بازن و زيگفريد كراكائرليستآر

ي فيلم كلاسيك گرايش فرماليسم در واكنش به اين ديدگاه به وجود آمد كه سينما تنها ابزاري در نظريه

آرنهايم  .و بنابراين از حيث كاركرد به هنر عكاسي شباهت دارد واقعيت خارجي استبراي ضبط و ثبت 

تواند از صرف ، سينما ميجويانهستيزهدهد كه برخلاف اين تلقي  كند تا نشانتلاش مي در همين راستا

فراروي گرچه اين  .خلق كند را يمتفاوتتجربيات ها و قعيات روزمره فراتر رفته و امكانتصويرگري وا

ي سينمايي تجربه ، اما براي آرنهايم مسئله به ماهيت و شكلل مختلفي صورت بگيردممكن است به اشكا

هايي كه ميان جهان واقعي و جهان ي از تفاوتيك اواز نظر  براي مثال، .شودي متعارف مربوط ميو تجربه

و همچنين  ،ان سينماييرجي و دو بعدي بودن جهفيلم وجود دارد تفاوت سه بعدي بودن جهان خا

، در هر دو مورد كمدهند كه دستچنين مواردي نشان مي .نامحدود بودن اولي و محدود بودن دومي است

 .قياس با يكديگر نيستندكه چندان قابل رسندويژه به ظهور مي هاييافتد و امكاناي متفاوت اتفاق ميتجربه

ي واقعي را ي سينمايي و تجربهتوانند هر چه بيشتر تجربهكه مي او با خلق امكانات تكنولوژيكي رو،ايناز

فراتر از  كردن حسي،تجربه«اليستي سينما نزد آرنهايم ماهيت فرم. كندند مخالفت ميبه هم نزديك كن

كه در پي شناختي اوست كه بيش از آني رويكردهاي روانشك نتيجهو اين بي» وزمره استواقعيت ر

ندن به در پي وفادار ما، يك سواز  او .)1388،3 ، جيمسن( ي آن استه دنبال تجربهب ،واقعيت باشد

سينمايي از واقعيت  كه به آن وسيله تصويرجويد هايي را مي، شيوهديگر واقعيت عيني است و از سوي

به تصوير  ها راكامل واقعيت به طور)يا حتي نبايد(توانندها نميبه اعتقاد او فيلم .شودمنحرف مي عيني

كند كه فيلم اما او تأكيد مي .ن از واقعيت استگرفتق فيلم هنري مبتني بر نوعي فاصلهبلكه خل بكشند،

- ي اساسي دارد كه نميسه مشخصهبه باور او فيلم ، در مجموع .از واقعيت جدا كند نبايد خود را كاملاً

 ،آنبودن فضاي فيلم يا چنان كه اشاره شد دو بعدي بودن تخت)الف( تصوير واقعيت باشد؛ تواند كاملاً

واقعي رنگارنگ تصاوير سياه و سفيد كه به وضوح با جهان ) ج(زماني در فيلم و - نبود تداوم مكاني) ب(

  .)1373،127،كيسبي ير( )2(تفاوت دارند
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- ارائه مي1 شكل فيلمدومين رويكرد فرماليستي متعلق به آيزنشتاين است كه عمده نظرياتش را در كتاب 

وجود داشته است و در تمامي  در حيات بشربه نحوي به اعتقاد آيزنشتاين مكانيسم سينمايي همواره  .كند

ند و يا از كردو خط بشري را ايفا مي توان شاهد تصاويري بود كه يا نقش نوعي زبانتاريخي ميهاي دوره

كند تا جانب سبكي را بگيرد كه نگرش خود تلاش ميآيزنشتاين در  .)3(دادندزباني فرابشري خبر مي

دي از سينماست كه از به دنبال وجه جدي و بنابراين،تصوير از واقعيت جهان خارجي است  مستلزم عدول

امكان  2ي مفهوم تدويناو اين مهم به واسطهي در نظريه .دگيراي جديد با واقعيات شكل ميطريق مواجهه

، به در واقع .يابندند تمايز ميتصاويري است كه در قالب يك كل از تصاوير مست يابد كه به معناي خلقمي

تصاويري متفاوت با جريان واقعيت  رسد وضبط ساده و مستندوار واقعيت به پايان مي ي تدوينواسطه

را در كنار تصوير از عناصر ين اهميت تدوين تا حدي است كه آنبراي آيزنشتا .آيدخارجي به وجود مي

شود كه تدوين به معناي باز شدن يك مراه ميي پودوفكين هاصلي سينما دانسته و با اين گفته

ي را به وجود تصاوير دتوانتدوين مي ).1369،93آيزنشتاين ،(از طريق تصاوير ساده است ) مفهوم(تصور

مفهوم  .يستدر مطابقت كامل با واقعيت عيني خارجي ن ي سازوكارهاي آن لزوماًبياورد كه به واسطه

، رويكرد او به تدوين و از اين رو)4(هگل بود 3ي ديالكتيكأثير ايدهوضوح تحت تتدوين آيزنشتاين به

ليسم تصوير عكاسي آتدوين را در جهت مخالفت با راو  توان گفت كهدر كل، مي .اساساً ديالكتيكي است

تواند به قاد آرنهايم و آيزنشتاين فيلم ميبه اعت ،بنابراين .كندسينما به هنري چون عكاسي مطرح ميو تقليل 

- ت كه بايد در ساخت فيلم به واسطهساز كسي اسمستقل از واقعيت دست يابد و فيلماي متفاوت و تجربه

  ).1388،4جيمسن،(متفاوت از حيات روزمره دست يابدي ذهن خود به واقعيتي هاي خلاقانهني امكا

ي تحت سلطه گيرد عمدتاًي پنجاه شكل ميهاي دههسالكلاسيك كه در فيلم ي دومين برهه از نظريه

در  شد، آشكارچنان كه  .آندره بازن فرانسوي و زيگفريد كراكائر آلماني است، دو متفكر سينماهاي ديدگاه

دور شدن از واقعيت از طريق جداسازي كامل واقعيت اصلي فرماليسم سينمايي آرنهايم و آيزنشتاين هدف 

هاي جهان واقعي و جهان فيلم ي برشمردن تفاوتو اين تفكيك يا به واسطه بود، خارجيواقعيت  از فيلم

ها عمده تمركز خود را بر رئاليست با اين همه، .ي تدوينصورت مي گرفت و يا از طريق تأكيد بر مقوله
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چه بيشتر خود را به جهان ه و بر آن شدند كه سينما بايد هر شباهت و قرابت هاي سينما و واقعيت قرار داد

هاي ل عظيمي از آثار سينمايي از فيلمبازن در مخالفت با رويكرد آيزنشتاين با اشاره به خي .واقعي برساند

ي سينما اغلب از كند كه آثار برجستهرابرت فلاهرتي و دسيكا  اظهار ميژان رنوار و اورسن ولز گرفته تا 

داند كه واجد او به وضوح سينما را هنري مي .دهندقعيت خبر مين تصوير سينمايي و واهايي ميامطابقت

او  به اعتقاد .واقعيت و ناواقعيت :از نظر بازن سينما دو وجه دارد در كل،. قابليت بازنمايي واقعيت است

اثر  خواببراي مثال، فيلم  .وار نزديك شودبيشترين حد ممكن به واقعيت مستند كه تافيلم بايد تلاش كند 

كه از طريق  وار استمستند يزيرا گويا فيلم ،استمدنظر بازن  ناواقعيت تا حد كمي دچاري وارهول اند

-أكيد بازن بر مفهوم نمايمنشاء ت .درسانهاي خود را با واقعيت به حداقل ميتفاوت» 1دورنماي«تكنيك 

ريشه دارد كه عقيده داشت تراژدي امر  3فن شعرهاي ارسطو در ، در نگرش»2نماي نزديك«، در مقابل دور

 البته، .كشدرا به تصوير مي) آيددور به دست ميبا تصويري كه از طريق نماي مقايسه چيزي قابل(مطلق

، با تابعيت صرف زيرا در اين صورت با واقعيت مطابقت داشته باشد، گويد كه فيلم بايد كاملاًبازن نمي

در نوعي در واقع، تصوير واقعيت همواره بايد  .دهديش را از دست ميخوي و خلاقانهي هنري ديگر جنبه

كند كه اظهار مي سينما چيست؟در كتاب خود او و به همين دليل است كه  برداشت آزاد به وجود بيايد،

ليسم از اين آبراي بازن ر ).1373،126، كيسبي ير(» شود، هنر محسوب نميي واقعيتبازسازي صادقانه«

دهد كه فعالانه در تفسير فيلم شركت كند و اين ت كه به تماشاگر اين امكان را ميارزشمند اسجهت 

از نظر  .بنددي فيلم ميراه را بر هر تفسيري بر بينندهدر مقابل مفهوم تدوين نزد آيزنشتاين است كه نگرش 

ي كنندهد زيادي منعكسشود كه تا حمحدود شده و برش خورده ايجاد مي تدوين جهاني يواسطهبهبازن 

- كند كه تنها شاهد بينشاگر را به موجودي منفعل تبديل ميتماشامر ساز است و اين جهان شخصي فيلم

يا  4ميزانسنمفهوم  ،بازن در مقابل تدوين آيزنشتاين .هايي نوي نگرشايجادكننده هاي كارگردان است و نه

تواند بلكه مي مفهومي محدود شده و بسته نيست، مانند تدوينچيزي كند كه طراحي صحنه را مطرح مي

ثير أحد زيادي تحت ت از يك سو، تا بازن، .)1388،5جيمسن،( معاني متفاوت و متكثري را خلق كند
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دبي فعاليت مي ي اتحت تأثير رولان بارت بود كه در نظريه ديگر، و از سوي 1سارتر و اگزيستانسياليسم

به سارتر تعلق داشت و نيز ديدگاه كلي  كرد كه اصالتاًتعابيري استفاده ميهاي خود از بازن در نوشته .كرد

خود يادآور جمله ي مشهور سارتر است كه مي گويد » وجود سينما مقدم بر ماهيت آن است«او كه 

در » 2مولف«ي دهند ايدهي ديگري كه به بازن نسبت ميايده ).6، همان( »وجود مقدم بر ماهيت است«

ابند و اين يساز مولف دست ميگردانان سينما به جايگاه يك فيلمبه اعتقاد او برخي از كار .سينماست

هايي از آن را در يا رگه ،توان آن راابل توجه و بديعي بپردازند كه بها و سبك قزماني است كه به نگرش

-بودن به كار مي زديك به صاحب سبك، مولف بودن در معنايي ناز اين حيث .مشاهده كردتمامي آثارشان 

  .ي ادبي وام گرفته شده استرود و اصالتاً از نظريه

كند كه بايد از طريق أكيد مياي تمايي مانند بازن بر واقعيت خارجيليست سينآپرداز ركراكائر ديگر نظريه

رد ايتاليا دلبستگي خاصي دا 3ليسمآاو نيز همچون بازن به سينماي نئور .مكانيسم سينمايي ثبت و ضبط شود

 در واقع، .هاي ميان فرد و جهان به دور از هرگونه ابهام و اغراق استكه عمده ويژگي آن نمايش نسبت

تر از ليستيآتواند تصويري رليسم براي كراكائر از اين حيث است كه اين سينما حتي ميآاهميت نئور

اوج سينما جايي است كه بتواند طبيعت بكر را بدون هيچ به اعتقاد كراكائر  .ليسم سينمايي به دست دهدآر

گفته  .يابدرش روسليني جلوه مينگ دخل و تصرفي تصوير كند و اين ديدگاه او به وضوح در توجه او به

بردار خود را تخطئه كرده بود كه چرا در فيلم 51اروپاي برداري فيلم شود كه روسليني در زمان فيلممي

. هاي سفيد رنگ پاك كرده بودبرداري سنگ سياهي را از ميان سنگهاي فيلمكمك تكنيكبه  نهايي تصوير

، كراكائر نيز سينما به همين طريق). 7، همان(دست به اصلاح طبيعت بزندبردار حق ندارد ه اعتقاد او فيلمب

ساير هنرها يا  ل،اما در مقاب .دانست كه امكان نشان دادن واقعيت بدون هيچ تحريفي را داردرا هنري مي

او  .زنندو تغيير شكل آن مي گذارند و يا دست به تحريفمستقيمي از جهان را به نمايش ميتصوير غير

شان نيز اين ي ثبت واقعيت غافل مانده و توجيهكند كه از توان سينما براآرنهايم و آيزنشتاين را محكوم مي

پردازي ي كراكائر كه مبناي نظريهي برجستهاما ايده .باشديد مكانيكي واقعيت بوده كه سينما نبايد بازتول

به آرنهايم و تلقي وي از بسياري از انديشمندان معاصر شده است به همان ايرادي برمي گردد كه او 
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